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های زمانی که هواپیماهای جنگی ، روستایی در ویتنام را با بمب   1972ژوئن سال 

 که  کرد  ثبت  را  عکسی  ،آسوشیتدپرس  عکاس  ،حاوی »ناپالم« بمباران کردند، نیک اوت

 بدنی  با  برهنه  ای دختربچه  عکس:  شد   یاد  جنگ  در  هراس  نماد  عنوانبه  آن  از  بعدها

تنها به نهعکسی که    .دودمی   دوربین  سوی   به  هراسان  که  دادرا نشان می   پالم  از  سوخته

های قرن بیستم یاد شد بلکه همواره در جایگاه سندی ترین عکسعنوان یکی از مهم

. اما جز تصویر دلخراش کودکی ه استتاریخی از جنگ ویتنام مورد توجه قرار گرفت

سالیان سال به  های ضمنی تصویر، اذهان رادر لایهچه چیزی  زده از بمباران،  وحشت

توان گفت عکس نیک اوت، شکافی عمیق بین واقعیت و بازنمایی خود مشغول کرد؟ می

غرب روی پیشرفت  جریان اصلی  های  رسانه را آشکار کرد. در حالی که رسانه آن در  

دادند و آن را چون دستاوردی شکوهمند به نمایش جهانیان  نظامی آمریکا مانور می

دفاع کودکی در برابر با به تصویر کشیدن بدن بی   -گذاشتند، این فریم از نیک اوت،  می 

برای جهان آشکار کرد. تقابل  حقیقت ضد انسانی جنگ را    -  های نظامی پیشرفتهسلاح

در مقابل    ،روایتکلانعنوان یک  به های جمعی غرب  رسانه جریان غالب و پرمخاطب  

گیری جهتافشاگر  توان  د نیک اوت در جایگاه روایتی خرد را میسفیوسیاه عکس  تک

 های خود دانست.  های خبری فراگیر در انتقال دادهفاحش جریان رسانه 

به    این موضوع ی  درباره   -پسامدرنپرداز  شناس و نظریهجامعه ،  بعدها ژان بودریار

ارائه کرد  نگرانهتأملات ژرف با آثاری مثل »جنگ خلیج فارس رخ ندادهای  است«   و 

 نقش رسانه و بازتاب خبری آن را در رخدادهای عظیم انسانی مورد واکاوی قرار داد.

سازد. در این رسانه است که »واقعیت« را می  که در عصر کنونی  معتقد بود  بودریار

رسانه   در  ما  آنچه  می بهواقع  از عنوان حقیقت  برساختی  جز  نیست  چیزی  شناسیم، 

مدرن اپسنامید. بودریار، جهان    -hyper reality-واقعیت«  فرا واقعیت، که آن را »

فناوری دوره  ،راامروز   اطلاعات شبیه ی  و  می ها  ویژگی سازی شده  از  که  های دانست 

و   آن، عدم تشخیص  میان دوگانهصل  أ مستشایان  اصل  -ی حقیقتماندن  و   - فریب 

-مطلوب کردن واقعیت را »وانمودگی«  به باطل است. بودریار این تحریف و مصادره  

Simulacra-   برای نهاد که پیامد اصلی آن ساختن همان »فراواقعیت«هاست.  نام 

مثابه لابراتواری جمعی برای زدودن به لند« آمریکا را  دیزنیدرک بهتر این مفهوم، او »

پیکر، های غولزند. سرزمین دیزنی با نمایش عروسکمرز بین فانتزی و واقعی، مثال می 
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گجترنگیهای  قلعه همیشگی ،  جمعیت  ازدحام  و  جادویی  استقبالی   های  درونش، 

دهد. جهانی که با فراهم کردن  پرشور از تقاضای ورود به جهانی غیرواقعی را نشان می 

کند. به بیانی های اجتماع بیرونی خود را انکار می ها و تناقضشادی مطلق، پیچیدگی 

ای دانست که با دقت و ظرافت خاصی  ریزی شدهلند را فانتزی برنامه دیزنی توان  دیگر می

با حذف یا دخالت ندادن   –بخش  طراحی شده تا حس واقعیتی مطلوب و سراسر رضایت

را بیافریند و با دست زدن به این عمل، نمایی عینی از   -هیچ عنصر تصادفی ناخوشایند

زند  بوردیو دست به تحلیل ایدئولوژیک سرزمین دیزنی می   در مقابل،آمریکا ترسیم کند.  

»چکیده را  آن  »مدیحهو  و  آمریکایی«  روش  از  ارزشای  برای  آمریکایی« ای  های 

ایست که امر واقعی آمریکا را زیر شنل  خواند. او معتقد است دیزنی لند همان وانمودهمی 

این   .لند است«دیزنی. »آمریکای واقعی همان  است   مخمل و جادویی خود مخفی کرده

توانیم آن را نه درست و نه غلط بدانیم. در واقع  همان برساختی از حقیقت است که نمی

جود آمده تا داستانی تخیلی از واقعیت را بسازد. این مکان در تلاش است  واین باور به  

 که به شهروندانش بقبولاند که در دنیای خارج از پارک، واقعیتی اصیل وجود خواهد 

 لند در مقیاسی بزرگ است.  دیزنیی آمریکا، یک که تمام جامعهداشت، در حالی

های زندگی آمریکایی )پیشرفت، شادی ابدی و فردگرایی( را  سرزمین دیزنی، ارزش

اغراق شکلی  می به  نشان  پارک، آمیز  از  خارج  جهان  در  کند  باور  مخاطبش  تا  دهد 

ارزشمی  این  زندگی تواند شکل حقیقی  در  را  بودریار   ها  که  در صورتی  کند،  دنبال 

رسانه  و  فرهنگ  سیاست،  است  آمریکایی  معتقد  خود   انند همهای  لند،  دیزنی 

اند. او این مکان را «هایی هستند که مرز بین واقعیت و غیر واقعیت را زدوده»وانموده

طور به ست.«  کند که با اقرار به »اینجا همه چیز تماماً ساختگی ای کج تشبیه می به آینه

رتی درون پارک ست.«. به عباغیر مستقیم ادعا دارد »جهان بیرون از این مکان واقعی

کند، تا در یک فانتزی خودآگاه در جریان است که به غیرواقعی بودن خود اعتراف می 

ای که پایمان را از پارک بیرون گذاشتیم فانتزی ناخودآگاه دیگری جان بگیرد که لحظه

 جا همه چیز حقیقت دارد.« گوید »اینمی 

رسانه اگر  مشابه  اما  نیز  »وانمودهدیزنیهای جمعی  جایگزین  را  واقعیت  ها« لند، 

این   به  بودریار  چه؟  می ال  ؤسکنند،  رسانهپاسخ  است  معتقد  و  و دهد  همگانی  های 

کارخانه  به  دیزنی،  سرزمین  مانند  وانمودهپرمخاطب،  تولید  شده های  تبدیل  اند.  ها 
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تنها بازنمایی واقعیت نیستند بلکه با تولید »فرا واقعیت« نه محتواهایی که از نگاه بودریار  

 تلاش دارند تا به واقعیت مسلط جهان بدل شوند. 

او رسانهاین فرآیند چگونه شکل می  باور  به  با نمایش   ،لنددیزنی  مانند  ،هاگیرد؟ 

تری های پشت صحنه در واقع وانمودگی بزرگبخشی از ساختگی بودن خود مثل برنامه 

وقتی یک مفسر سیاسی اعتراف    ،کنند. برای مثالدر خود را از نظام اجتماعی پنهان می 

که  کند  ست، این پیام را القا میوکند که بیانش تنها حاصل تحلیل شخصی خود امی 

گوید سایر محتوای خبری خود این رسانه واقعی است. در حالی که بودریار می گویی  

تقطیع شده  و  رسانه ساختگی  در  وقتی   همه چیز  دیگر  موقعیتی  که یک است.  ست 

مخاطبان باور شود تا  زیونی به نمایش گذاشته می یای تلوی طنز سیاسی در شبکه برنامه 

ست« اما این کلیت رسانه است که از نگاه بودریار  کنند »بخشی از رسانه، غیر واقعی

ها، جامعه ی این وانمودگیوقفهها با تولید بی غیرواقعی و دروغین است. در نتیجه رسانه 

د که در آن اصل وقایع امری فاقد  نکنهای خودارجاع محصور می ای از نشانه را در شبکه

شوند. این اهمیت است و معانی در آن به نفع گفتمان مسلط مصادره به مطلوب می 

را   تلوزیون  بودریار  نهایت  از رسانهبهاست که در  نمادی  ای جمعی و همگانی،  عنوان 

گیری پارانویایی عظیم و داند که منجر به شکل مظهر انفجار متقابل معنا و رسانه می 

 است. گیر در جهان شده همه

در جنگ   خوبی نقش رسانه بهنگاری »جنگ در خلیج فارس رخ نداد« از بودریار  تک

می  برملا  حملهرا  به  که  مقاله  این  بین   ی کند.  برای  ائتلاف  آمریکا  رهبری  به  المللی 

اشاره دارد، یا جنگ اول خلیج فارس،    ،آزادسازی کویت از اشغال نیروهای صدام حسین

ی او در این مقاله این کند. ادعای جسورانهعنوان یک »وانموده« معرفی می به جنگ را  

سال   آنچه  که  کالای  به   1991است  یک  بلکه  نبود  جنگ  یک  دیدیم،  جنگ  عنوان 

زند: زمانی که مجری اخبار  مثال می   CNNی  ای بود. او رویدادی را در شبکه رسانه 

به نمایش  کند گزارشی زنده از خبرنگاران مستقر در خلیج فارس  این شبکه اعلام می 

به اشتراک بگذارند. اما زمانی ن  امخاطبآمد تا آخرین تحولات این جنگ را با    خواهد

شود که آنان نیز اخبار مربوط به  کنند، معلوم میکه خبرنگاران شروع به صحبت می

تواند با  گیرد که مخاطب نمی . بودریار نتیجه مینداکردهشبکه دنبال  همین  جنگ را از  
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ها از این  تواند روایت رسانه تماشای این گزارش از واقعیت جنگ باخبر شود و تنها می 

 حادثه را ببیند.  

ها طوری  ها شبیه کالایی مصرفی به مخاطبان عرضه شد. آن»جنگ« در این رسانه 

زدند که گویی های پیشرفته حرف می های جنگی و موشکاز هوشمندانه بودن استراتژی 

 % 70کنند. این در حالی بود که طبق آمارهای این جنگ،  کالایی لوکس را تبلیغ می 

گرفت. به بیان بودریار کرد و جان مردم را  های »هوشمند« به غیرنظامیان اصابت بمب

های تماشای گزارش  نظامی این جنگ بود و  های فناوری های جمعی روی  تمرکز رسانه

ناشی از تماشای مسابقات ورزشی همراه  آمیز شبیه به حسّخبری آن با حسی هیجان 

تصاویر مربوط   ها در برابر انبوهی ازبود. تصاویری اندک و محدود از رنج و محنت انسان

و مکان به سلاح  نظامی  اهداف  پیشرفته،  آنچه  ویرانهای  های  نتیجه  جای  به شده. در 

مشابه    -های هوشمند  ی بمبای با نمایش گستردهجنگ اتفاق افتاد، یک ساختار رسانه

 و حذف تصاویر تصاویر رنج آدمیان بود.   - هاویدئو گیم 

تلو فاصله زیونی که رسانه یپوشش  نبرد  با میدان  این جنگ ساختند، بسیار  از  ها 

ها بر  داشت و در آن تا حد امکان خبری از کشته شدن غیرنظامیان و آوار شدن خانه

های ویدئویی ها بیشتر مایل بودند تصویری شبیه آنچه در بازی این رسانه   سرشان نبود. 

بین واقعیت عینی و  بودریار معتقد است شباهت  بگذارند.  نمایش  به  را  موجود است 

 به قدری زیاد است که هنگام تماشای آن   ییهاسازی شده در چنین بازی شبیه واقعیت  

ست و یا تصویری از انسانی  ی که محتوای پیش رو گزارشی از یک واقعهتشخیص این

های بازی   شد که هدف یک بازی ویدئویی بسیار دشوار است. شاید در گذشته گفته می 

ها امکان تشخیص  ویدئویی این است که توهم واقعیت را ایجاد کنند اما حالا این بازی 

گیرند. به قولی فروریختن واقعیت به درون فراواقعیت  بین واقعیت و توهم را از ما می 

و دقیق از امر واقع است و به این ترتیب فراواقعیت خود   ءجزبهءجزبرداری  مستلزم کپی 

ها ی این الغا این است که این فراواقعیت در رسانهکند. نتیجهرا به شکل امر واقع الغا می

 تر به نظر خواهند رسید.  تر و پیچیدههای ویدئویی از امر واقعی، واقعیو بازی 

ی روایتتوان به  های فریبنده چطور می جاست که در میان تمام رسانهاینال  ؤسحالا  

 ی تولید ابر واقعیت گریخت؟توان از چرخهاز واقعیت دست یافت؟ آیا می  اعتمادترقابل 
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ی امیدی در باب در آثارش روزنه  ،مدرناپسپرداز  فیلسوف و نظریه   ،فرانسوا لیوتار

های ها« همان روایتروایتکلانمدرن، »اپسگوید در عصر  دهد. او می ارائه میال  ؤساین  

ها« قرار  روایتخردهها »خواه در دست قدرت هستند. در مقابل آنیکپارچه و تمامیت

ی افراد شکل ی زیستهاند که از تجربهمتناقض   و  های چندپارهدارند که شامل روایت

ی اخلاق و ای از روایت بزرگ، ناگزیر دربرگیرنده گیرند. به اعتقاد لیوتار هر نسخهمی 

بازتولید هژمونی می سیاست نظام سلطه است و خواه  به  انجامد. در مقابل این ناخواه 

ها  روایتخرده های قدرت هستند،  شکل روایی که از نگاه لیوتار ابزاری برای توجیه نظام

اند که ادعای حقیقت مطلق را ندارد. این  های متکثری شامل نگاه   کهگیرند  می  جای 

های های در حاشیه مانده و تجربهروایات خاستگاهی ضدسلطه دارند و صدای اقلیت

دیگری می به گوش  را  گوناگون  است دیگر  فردی  معتقد  لیوتار  ها روایتکلانرساند. 

با توجه  اقابل  توان به درک نسبی از واقعیت  است که می   هاروایتخردهتکا نیستند و 

خواهد که به جنگ مدرن« از مخاطبانش می اپسرسید. او آشکارا در کتاب »وضعیت  

ناپذیر و ارائه نشدنی است،  کلیت بروند و با استقبال از روایات متکثر، شاهد آنچه بیان 

 ها و روایات فردی را حرمت نهند. باشند و از این طریق نایکسانی

شده و  کنترل دهند، روایاتی  مان میهای همگانی نشان در میدان جنگ آنچه رسانه

اند. برای همین  شده   حاشیه رانده به ها  اند که اتفاقاً قربانیان واقعی جنگ در آنسویهیک

های رسمی رسانه یید  أتها نیاز به  ها را جدی گرفت. این روایتروایتخردهباید اهمیت  

ی اجتماعی ایکس  ای کوتاه که در شبکه ندارند. در جهان امروز، یک پست چند جمله

های رسمی سکوت رسانه  دراما    ،باشد  زیادی نداشتهن  امخاطبشود، شاید  منتشر می 

تیک »ی اجتماعی  برای مثال شبکه کند.  ای وارد میخدشهی یک حقیقت جنگی  درباره

ابزاری استراتژیک برای روایت  «تاک ی های فردی دربارهدر جنگ اوکراین تبدیل به 

. سربازان اوکراینی محتواهایی را از سنگرهایشان به اشتراک گذاشتند  است جنگ شده

داد. در که شرایط واقعی نبرد مثل کمبود تجهیزات و زیستن زیر بمباران را نشان می 

ی کیف، زیر بمباران برای فرزندش بمباران کیف ویدئوی پدری وایرال شد که در مترو 

 گذاشت.  روایتی انسانی از جنگ را به اشتراک  گونهاینخواند و آواز می

با مضمون که رسانه  هنگامی بنابراین   های رسمی در حال مانور روی محتواهایی 

و   تجهیزات  پیشرفتگی  موشکی،  دریافت    های فناوری دقت  به  نیاز  ما  جنگی هستند، 
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مان ها، قربانیان و آوارگان جنگی را نشانخرابیهای جنگ،  واقعیت هایی داریم که  روایت

   هایی از واقعیت را نشان دهیم. ، گوشه پروپاگاندای جنگدر مقابل  تا از این طریق    ،دهند

امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا به این روایات خرد تکیه کنیم، نه به  

های رسانه جریان غالب  صدایی  تککه »کامل« هستند بلکه به این دلیل که  دلیل این

ناپالم پرده عمومی را می  آور و هولناک از حقیقت رنج   شکنند و مانند عکس بمباران 

 دارند. جنگ برمی 

به اشتراک   های روایتخردهبسیاری از  که  نگران بود که  توان  می درستی  بهگرچه  

شبکه  در  شده  می گذاشته  اجتماعی  تبلیغ جنگ  های  و  فریب  ابزار  به  خود  و  توانند 

پروپاگاندا   میبازتولید  نهایت  در  اما  شوند،  تولید بدل  در  ما  قدرت  گفت  توان 

می روایتخرده که  تکثرگراست  محتواهای  تولید  با  و  است  انبوه  ابرروایت  های  توان 

 اعتبار کرد. های عمومی را بی رسانه 

توان جایگزین  شاید از خود بپرسیم که »آیا این صداهای کوچک را می  همه،بااین

توان امیدوار بود که اما می   است،ای کرد؟« پاسخ احتمالًا »نه«  های کلان رسانه روایت

برای    هاروایتخردههمین   می مل  أتفرصتی  نبرد ایجاد  این  پیروز  نهایت  در  کنند. 

های اصیل را از سروصداهای دروغین جدا روایتخردهای کسی است که بتواند  رسانه 

 کند. 

 


